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 عملیات انتحاری در فقه جزایی

 .3، محمد پناهی2، غلام حیدر رضوانی1سید علی دلبری
 . دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.1

 رضوی، مشهد، ایرانشناسی دانشگاه علوم اسلامی . غلام حیدر رضوانی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم2
 . عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ازهر، کابل، افغانستان3

 

 چکیده
عملیات انتحاری که منتحر با اختیار و به قصد کشتن دیگری یا ایجاد رعب وحشت، تخریب 

رساند، از دیرباز  مورد توجه محققان مسلمان میاماکن، توسط مواد منفجره یا وسیله دیگر خود را به قتل 
اند، برخی به تقدیس و ترغیب است و بسیاری از پژوهشگران در این عرصه قلم زدهو غیر مسلمان بوده

بدون توجه  گرفتهاند و برخی راه ترهیب را در پیشپرداخته آن را بالاترین نوع جهاد و شهادت قلمداد کرده
اند. های تروریستی جای دادهآن، عملیات انتحاری را به صورت مطلق در زمره عملیاتهای به علل و انگیزه

برای یافتن حکم عملیات تحقیق های این تلاشهای مطرح در این زمینه، پس از نقد و بررسی ادله دیدگاه
انتحاری است که دلالت ادله نقلی بر مشروعیت عملیات جا راه یافتهانتحاری در شریعت اسلامی به این

ناتمام است و ماهیت و عنصر مادی عملیات انتحاری با عملیات استشهادی هیچ تفاوتی ندارد و تفاوت آن 
های اهمیت حفاظت از سرزمینو های این تحقیق که  به قاعده عقلایی تزاحم دو تئوری است. طبق یافته

تواند ات انتحاری تنها درصورتی میاست، عملیاستناد کرده ،اسلامی ومرزهای اعتقادی و جغرافیایی اسلام
مشروعیت داشته باشد که در برابر دشمن متجاوز، تنهاترین راه برای دفاع از قلمرو اسلام و مسلمین بوده 

 وکارشناسان نظامی صورت گیرد.ن آگاه هاقیتحت نظر ف
 دفاع.  ؛حفظ نفس ؛عملیات استشهادی ؛عملیات انتحاری ر؛انتحا :کلیدواژه
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 مقدمه
شود که دیگر تردید عملیات انتحاری خواه مشروع باشد یا نا مشروع، زمانی به کار گرفته میبی

های گونه که معلول جنگهای مبارزاتی کارایی لازم و مطلوب را نداشته باشد. عملیات انتحاری همانشیوه
بتا اندک، جنبه غافلگیری و دقت باشد، با توجه به هزینه نسنامتقارن و بیانگر ضعف طرف انتحار کننده می

مند به حساب آید. این تهدید در صورتی تواند تهدید بزرگی برای طرف قدرتای که دارد، میفوق العاده
توان از متون آیا می های فکری قوی وجود داشته باشد.دوامدار و ریشه دار خواهد بود که برای آن عقبه

یات انتحاری تلاش ه کرد؟ کسانی که برای اثبات مشروعیت عملدینی مشروعیت عملیات انتحاری را استفاد
 اند دلیل شان چیست؟ کرده

با تمرکز به ژاد همانند تکروری، الشحود، ملامحمد علی و منصور نبرخی از نویسندگان مسلمان  
به  مشروعیت عملیات است، برای تبیینها که در ظرف زمان و مکان خاص اتفاق افتادهای از عملیاتپاره

شود. نوشته اند که دلیل از عمومیت برخوردار است و موارد نامشروع را نیز شامل میای استدلال کردهگونه
است؛ بررسی کرده واین مبحث را در چهار محور  تبیین و نقد کتب و آثار فوق  با در نظر داشتپیش رو 

. حفظ نفس )محترم 3تفاوت عملیات انتحاری با عملیات استشهادی.  .2. تعریف و حکم عملیات انتحاری. 1
 . بررسی استدلال موافقان عملیات انتحاری. 4و غیر محترم(. 

 . تعریف و حکم عملیات انتحاری1

اند. تعریف مشخصی ارائه نکرده 1اند، برای عملیات انتحاریکسانی که در این عرصه قلم زده
کند و تفاوتی که در اذهان تداعی و تبادر می« عملیات انتحاری»باتوجه به مفهومی که از اصطلاح ترکیبی 

 توان این تعریف را برای عملیات انتحاری مناسب دانست. میان انتحار و عملیات انتحاری وجود دارد، می
شود که منتحر با اختیار و به قصد کشتن دیگری یا ایجاد عملیات انتحاری به عملیاتی گفته می»

 «. رعب و وحشت، توسط مواد منفجره یا وسیله دیگر خود را به قتل برساند
نجام عملیات را براساس این تعریف چنانچه اختیار و اراده منتحر سلب گردد یا این که قصد ا

تل برسد. همچنین در یک عملیات ه شخص به قاست ولو این کنداشته باشد، عملیات انتحاری تحقق نیافته
های ست تودهاانتحاری لازم نیست فرد یا افراد مشخص و از پیش تعیین شده هدف قرار گیرد، ممکن 

ویکرد راگر با این  مردم یا تخریب اماکن، اموال، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، هدف عملیات باشد.
است. باتوجه به تعریف فوق، به بررسی حکم تحاری محقق شدهمنتحر دست به انتحار بزند، عملیات ان

 پردازیم. عملیات انتحاری از منظر آیات، روایات و حکم عقل می

                                                     
. برای سهولت در امر نگارش، بدون در نظر گرفتن مشروعیت و عدم مشروعیت کشتن خویش به قصد کشتن دیگری. در مباحث پیش رو 1

برم و از اصطلاح عملیات اسشتهادی در غیر موارد ضروری را به کار می« انتحار»یا به صورت اختصار « عملیات انتحاری»تنها اصطلاح 
 استفاده نخواهم کرد. 
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 انتحار در آیات. 1-1

 است. قرآن کریم کشتن خویشتن و کشتن دیگران را به صراحت تحریم کرده
که این کار را از روى خویشتن را مکشید که خداوند به شما رحیم است و کسى »آیه اول؛ 

 (.30و29، )نساء« افکنیم و این کار بر خداوند آسان استدشمنى و ظلم انجام دهد بزودى او را در آتش مى
مرحوم علامه طباطبایی براین باور است که خداوند در این آیه همه مؤمنین را یک واحد فرض 

فردى جان سایر افراد است، در نتیجه در کرده که آن واحد داراى مال و جان است به طورى که جان هر 
مثل چنین مجتمعى نفس و جان یک فرد هم جان خود او است، و هم جان سایر افراد، پس چه خودش را 

شود ، هم شامل انتحار می"وَ لا تقَْتُلُوا أَنفُْسَکُمْ "است. از این رو جمله:بکشد و چه غیر را، خودش را کشته
 (.320: 4 ،1417ایی، و هم شامل کشتن غیر )طباطب

این اگر  است، بنابرهیچ یک از مفسران مفاد آیه را به حرمت کشتن دیگران منحصر ندانسته
اند، حرمت خودکشی مراد آیه حرمت کشتن افراد جامعه باشد، چنانچه بسیاری از مفسران بر آن تأکید کرده

نها بر حرمت کشتن خویشتن دلالت داشته است. اگر آیه تثابت است، چون منتحر نیز  فردی از افراد جامعه
باشد، باز هم در تحریم انتحار تردیدی وجود ندارد. در هر صورت در دلالت آیه بر حرمت خودکشی تردیدی 
وجود ندارد. اختصاص حرمت به موردی که انسان به خاطر بی معنا پنداشتن زندگی یا تحمل نکردن 

شود. بدیهی است که اختصاص دادن آیه به مورد خاص یاستفاده نم کند، از آیهمشکلات خودکشی می
است طلبد. آیه شریفه به صورت مطلق قتل نفس را حرام نموده و به متخلف وعده عذاب دادهدلیل می

 با هر انگیزه و هدفی که باشد.«  فَسَوفَ نصُلِیهِ ناراً»
 باِلْحَق؛ و نفسى را که خدا کشتن آن را حرام کرده وَ لا تَقْتُلُوا النَّفسَْ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ»آیه دوم؛ 
(. علامه بر این باور است که احکام بیان شده در این آیه شریفه فرادینی 151، )انعام« جز به حق مکشید

 ،1417اند )طباطبایی، است، تمامی ادیان الهی بر آن پای فشردهاست و محرماتی که در این آیه بیان شده
را به معنای حرام شرعی بدانیم، یا به معنای محترم، در هر صورت « حرمَّ»ین آیه شریفه خواه (. در ا372: 7

 باشد.نفسی که کشتنش جواز شرعی ندارد، از بین بردن آن مشروع نمی
کند؛ یعنی تنها کشتن نفسی را تحریم تری را افاده میاین آیه نسبت به آیات قبلی مفهوم خاص

توان گفت که این آیه مفهوم آیات قبلی را تضییق شته باشد. از این رو میکند که حرمت شرعی دامی
است، خواه کند. در این آیه شریفه خداوند قتل نفس محترم را به عنوان یک قانون کلی تحریم کردهمی

شود که تمام نفوس از آیه فوق به خوبى استفاده مى»نفس محترم دیگران باشد یا نفس محترم خود انسان. 
ها ممنوع است، مگر عواملى پیش آید که این احترام ذاتى را ند و ریختن خون آناسانى در اصل محترمان

قتل « الا بالحق(. »156: 15 ،1374)مکارم شیرازی، « تحت الشعاع قرار دهد و مجوز ریختن خون گردد
است، از ها جعل کردهای آناى از گناهان احترامى را که خداوند برکند که در اثر پارهنفوسی را استثنا می

اند، مانند قتل به قصاص و حد شرعى. پس تردید در دلالت این آیه بر حرمت خودکشی خود سلب نموده
 وجود ندارد. 



     65                                              1401و تابستان  بهار، 1 شماره ،1سال  ،یپژوهش - یکاتب، علم حقوق

 

 

مُحْسِنیِنَ؛ الْ حبِّ ُ إِلىَ التَّهْلکَُةِِ وأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُوَأَنفِْقُوافِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لا تلُْقُوا بأَِیْدِیکُمْ»آیه سوم؛ 
د که خدا نیکوکاران را و در راه خدا انفاق کنید و خویشتن را به دست خود به هلاکت نیفکنید و احسان کنی

است؛ ترک انفاق، (. مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه چهار وجه را متذکر شده195، )بقره« دوست دارد
ی در انفاق. همچنین قدرت جنگی و زیاده رو ناامیدی از آمرزش الهی، اقدام به جنگ با دشمن بدون داشتن

شود که براى انسان جائز نیست دست به کارهایى بزند که احتمال خطر استفاده می است که از این آیهآورده
ست جائز است ترک اجانى را در پی دارد و همچنین در مواردى که امر به معروف مواجه با خطر احتمالى 

خود و یا براى مسلمین  رد بر جائز بودن صلح با کفار در صورتى که امام براىآن. و نیز این آیه دلالت دا
ع با  و امام حسن« صفین»ع در  ، حضرت على«حدیبیه»در ص طورى که رسول اکرم خطرى ببیند همان

ااین که احتمال کشته بع و جنگش با طرفداران یزید،  معاویه صلح برقرار کردند. اما داستان حسین بن على
ن باور است که ولی مرحوم علامه بر ای (.516: 2 ،1372وجود داشت، روى چند جهت بود )طبرسی،  شدن

یطى است، )طباطبایی، آیه شریفه مطلق است، و در نتیجه نهى در آن نهى از تمامى رفتارهاى افراطى و تفر
1417، 2 :64.) 

مفاد آیه است. حضرت  است بیانگر مطلق بودنروایاتی که در ذیل این آیه شریفه وارد شده
را ترک کند،  اطاعت سلطان واجب است. هرکس اطاعت سلطان»پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: 

)حر « فرماید: خودتان را به دست خودتان به هلاکت نیفکنیداست. خداوند میاطاعت خداوند را ترک کرده
 (.221: 16 ،1409عاملی، 

یه معتبر است نه حق آن است که عمومیت لفظ و ظاهر آ»: استشوکانی در فتح القدیر  آورده
معنای آیه  خصوص سبب )ترک انفاق( پس هرچیزی که هلاکت دینی و دنیوی بر آن صدق کند، داخل در

باشد، این است باشد. طبری نیز به این سخن اعتقاد دارد. از جمله مواردی که داخل در معنای آیه میمی
داشته باشد و تأثیر ر لشکر دشمن حمله برد در حالی که قدرت رهایی و گریز نکه مردی وارد جنگ شود و ب

ها سبب القای در هلاکت را به ترک انفاق مثبت و نفعی هم برای مجاهدین نداشته باشد. این که بعضی
ب گردد؛ زیرا لغت عراند، مانع دخول این مورد در معنای آیه نمیمنحصر نموده دیگر اسباب را انکار کرده

 (.222: 1 ،1414)شوکانی، « کنداین گمان را رد می
بعد از آن که امام رضاعلیه السلام از پذیرفتن ولایت عهدی »است که در تفسیر نور الثقلین آمده

ین کار مجبور خواهم اسر باز زد، مأمون آن جناب را تهدید کرد که؛ اگر ولایت عهدی را نپذیری تورا بر 
است یه السلام فرمودند: خداوند نهی فرمودهعل زنم. آنگاه امام رضاگردنت را میکرد، اگر باز هم نپذیری 

 (.180: 1 ،1415)عروسی حویزی، « که خودم را با دست خودم به هلاکت بیندازم...
در آیه شریفه و همچنین در روایاتی که پیرامون این آیه وجود دارد، حدود القای در هلاکت 

اند که آیا مراد از القای در به تعیین مرزهای القای در هلاکت نپرداخته است. مفسران نیزمشخص نشده
هلاکت، ارتکاب هرگونه نافرمانی خدا است، آن گونه که برخی از روایات، ارتکاب مشتبهات را نیز در قلمرو 
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را که  (. با الهام از روایات موجود، آنچه119: 27 ،1409)حرعاملی،  1است،فرو رفتن در هلاکت قرار داده
« کَةِِوَ لا تلُْقُوا بأَِیْدِیکُمْ إلَِى التَّهْلُ»اند، این است که مفسران در رابطه با این آیه شریفه بدان تأکید کرده

 باشد.مطلق و بیانگر یک قانون کلی است و بر موارد و مصادیق فراوانی قابل انطباق می
هلاکت به حساب  یق بارز القای درگستره اطلاق به هر اندازه که باشد، کشتن خویشتن از مصاد

با توجه  آید؛ زیرا اولا بدون شک از بین بردن نفس خویش مشمول اطلاق القای در هلاکت است. ثانیامی
د، از بین بردن جان به روایات موجود و تأکید مفسران، وقتی به خطر انداختن جان، القای در هلاکت باش

است. پس اطلاق این آیه نیز ی در هلاکت را نهی و تحریم کردهیقینا القای در هلاکت است و خداوند القا
 است. کشتن خویشتن را القای در هلاکت و حرام دانسته

 انتحار در روایات .1-2

اند. در ذاشتهروایات از لحاظ کثرت و صراحت، جایی برای تردید درممنوعیت خودکشی باقی نگ
 (.24: 29 ،1409است )حر عاملی، هوسائل الشیعه بابی به حرمت خودکشی اختصاص یافت

کسی که »فرمودند:   علیه السلامدقاست که امام صادر صحیحه ابی ولاد حناط آمده روایت اول؛
وایت که از لحاظ (. این ر24همان: )حرعاملی، « عمدا خودش را بکشد، در آتش جهنم جاودانه خواهد بود

د در جهنم نموده مجازات مرتکب آن را خلوسند هم صحیح است، خودکشی عمدی را با صراحت تحریم 
 داند. می

شود و به هر نوع مرگی مؤمن به هر بلایی مبتلا می»فرمودند:  علیه السلامامام باقر وم؛دروایت 
مؤمن را به پایداری در برابر بلیات  علیه السلامدر این روایت نیز امام باقر  2«.کندمیرد، ولی خودکشی نمیمی

کند که خودکشی کننده مؤمن از دنیا دارد و وانمود مینموده، از خودکشی برحذر می ها سفارشو سختی
 رود. نمی

است، پرسیده شد. ردهدر را بطه با کسی که عمدا خودکشی ک السلام علیهم؛ از امام صادقسوروایت 
 (.277 :1406)صدوق، « پاداش چنین کسی جهنم است»حضرت فرمودند: 
از یکی از اصحابش به  صلی الله علیه و آلهنزد رسول خدا»فرمودند:  علیه السلامباقرامام  م؛چهارروایت 

صلی  های او یاد شد. پیامبرکند و از خوبینام قزمان سخن به میان آمد و این که او به برادرانش کمک می

آمد و گفت: قزمان   علیه و آله صلی الله فرمودند: او از اهل آتش خواهد بود. پس از آن فردی نزد پیامبر الله علیه و آله
دهد. سپس دیگری فرمودند: خداوند هر کاری بخواهد انجام می صلی الله علیه و آله است. پیامبربه شهادت رسیده

دهم که من رسول فرمودند: شهادت می صلی الله علیه و آله نزد آن حضرت آمد و گفت: او خودکشی کرد. پیامبر

                                                     
 «. الوُْقوُفُ عِندَْ الشُّبْهَةِِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهلََکَةِِ». 1
 «. إِلَّا أَنَّهُ لَا یَقْتلُُ نَفْسَهُ -إنَِّ الْمؤُْمِنَ یُبْتلََى بِکُلِّ بلَِیَّةٍِ وَ یمَوُتُ بِکلُِّ مِیتَةٍِ. »2
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است این روایت با اندک تفاوتی در عبارت، در صحیح بخاری نیز آمده .(216: 18 ،1408)نوری،  1«.خدایم
 (132: 5، 1422)البخاری، 

در حنین بودیم که حضرت در   علیه و آلهصلی الله کند که با پیامبرروایت پنجم؛ ابو هریره نقل می
جنگ حاضر  رد درمورد کسی که ادعای مسلمان بودن داشت، فرمود: او اهل آتش است. وقتی که آن م

ادند که جنگ نمایانی گزارش د صلی الله علیه و آله شد، نبرد تحسین برانگیزی انجام داد و مجروح شد. به پیامبر
است. برخی از افراد نزدیک بود در مورد است. حضرت فرمودند: به سوی آتش دوزخ رفتهانجام داده و مرده

است بلکه بر او جراحتی وارد به شک بیفتند، در این حال کسی خبر آورد که او نمرده صلی الله علیه و آلهپیامبر 
تا، است )ابن حنان، بیشده بوده و چون درد جراحت تشدید شده شب هنگام به قتل خویش مبادرت ورزیده

10 :378.) 
هر کس خود را با آهنی به »کند: نقل می صلی الله علیه و آله روایت ششم؛ ابو هریره از رسول خدا

زند در حالی که در آتش جهنم جاودانه است. هرکس به وسیله قتل برساند، با همان آهن خودش را می
کند در حالی که در آتش ابدی و همیشگی است. شرب سم خودش را بکشد، مسمومیت را احساس می
« غلتد در حالی که همیشه در آتش استفرو می هرکس با انداختن از کوه خود را بکشد، در آتش جهنم

 (.103: 1، 1374)مسلم، 
مسلم در صحیح خود بابی را به غلظت حرمت خودکشی اختصاص داده و در آن هفت روایت را 

  2(103: 1، 1374است.)مسلم، نقل کرده
باقی ت خودکشی که بیان گردید، جایی برای تردید در حرمصحیحی با توجه به آیات و روایاتی 

یت ابی ، رواشیعی ماند. خصوصا این که شمول و اطلاق آیات تردید نا پذیر است و در میان روایاتنمی
 کد آن دانست.تواند مؤید و مؤباشد و دیگر روایات را میولاد حناط صحیح السند می

 انتحار در نگاه عقل و عرف .1-3

که عمده هدف دفاع در هیچ جامعه و فرهنگی پذیرفته نیست. در حالیهدف قراردادن افراد بی
عاملان انتحاری انفجار و قتل شهروندان عادی است. ترس و وحشت در عملیات انتحاری هدف اصلی یا 

نیست،  یکی از اهداف مهم تیم انتحاری است، از آنجا که زمان و مکان عملیات انتحاری پیش بینی شدنی
گروه هدف عملیات باید همیشه انتحارهای بعدی را انتظار بکشند. درست مانند هراس زلزله زدگان از پس 

افتد. در حالی که در دیگر جرایم هراس از تکرار حادثه تا به این حد هایی که به دنبال زلزله اتفاق میلرزه
 نیست. 

                                                     
لِ النَّارِ فَأُتِیَ هِ ص رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ یُقَالُ لَهُ قُزمَْانُ بِحُسْنِ معَُونَتِهِ لِإِخوَْانِهِ وَ ذَکَرَهُ فَقاَلَ إِنَّهُ مِنْ أَهْذُکِرَ لِرَسوُلِ اللَّ»قاَلَ:  السلامعلیه. عَنْ أَبِی جَعْفَر1ٍ

 «. إِنَّهُ قَتلََ نَفْسَهُ فَقَالَ أَشْهدَُ أَنِّی رَسوُلُ اللَّهِ رَسوُلُ اللَّهِ ص وَ قِیلَ إِنَّ قُزمَْانَ اسْتُشْهِدَ فَقَالَ یَفعَْلُ اللّهُ ما یَشاءُ ثُمَّ أُتِیَ فَقِیلَ
 «...نَفسَْهُ الإِنسَْانِ قَتْلِ تَحْرِیمِ غلَِظِ باب. »2
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د، گذارنبه حساب اسلام  میها ر مسلمانرا معمولا غیاز سوی دیگر، از آنجا که این رفتارها 
تردید چهره اسلام را ناخوشایند جلوه داده، نسبت به دین اسلام و مسلمانان تنفر و انزجار به وجود بی
گردد حرام است و مؤمنین  هر کارى که براى انسان ضرر داشته و یا باعث وهن دین و مذهب» آورد.می

 (.1024 :1424)خمینی، « باید از آن اجتناب کنند
همچنین فقیهان اسلامی به عنوان خردمندان آگاه از شریعت و جزو از پیکره جامعه با اتفاق نظر 

باشد در بیانات فقها متفاوت است اند. اگرچه تعبیراتی که مفید حرمت خودکشی میانتحار را حرام دانسته
؛ 151 :تا؛ شیرازی، بی36: 3 ،تاباشد.)کاظمی، بیولی نقطه اشتراک تمامی نظرات حرمت خودکشی می

(. با توجه به آیات، روایات و تأکید 23 :1422؛ سیستانی، 434: 1، 1415؛ طباطبایی، 50 :1426تبریزی، 
 ماند. فقها بر حرمت خودکشی، جایی برای تردید در تحریم آن باقی نمی

تحریم خودکشی با توجه به آیات قرآن و روایاتی که در متون حدیثی اهل سنت در رابطه با 
(، 361: 5، 1411اند )شیخ نظام و دیگران، است، فقهای حنفی نیز بر حرمت خودکشی تاکید کردهآمده

(. شیخ فوزی بن عبد الله که از فقهای نامدار اهل سنت است، در رساله خود 297: 30، 1421)سرخسی، 
، روایات و نظرات فقهای اهل سنت و )الفتوحات الالهیةِ فی تحریم العملیات الانتحاریةِ( با تمسک به آیات

بانگاه ویژه به عملیات انتحاری، حکم خودکشی و عملیات انتحاری را بررسی نموده و برحرمت آن تاکید 
 است. کرده

 های عملیات انتحاری و استشهادی. تفاوت2

گونه که شخص خودکشی میان عملیات انتحاری و استشهادی تفاوت ماهوی وجود ندارد؛ همان
رساند، شهادت طلب نیز خودش برای پایان دادن به کننده علیه حیات خود اقدام نموده خود را به قتل می

ئوری خلاصه های تهای انتحار و استشهاد در هدف و انگیزه و تفاوتکند. پس تفاوتحیات خویش اقدام می
اند از وجود تفاوت میان آن دو بهره برخی برای اثبات مشروعیت عملیات استشهادی تلاش کردهشود. می

  پردازیم.ها میترین تفاوتبگیرند که ذیلا به نقل و نقد مهم

 تفاوت در غایت و هدف .2-1

و ( nihilism)کند، بی تردید تحت تأثیر عقاید نیهیلیستی کسی که اقدام به خودکشی می
است. یا اصلا به وجود خدا و روز گرایی قرار گرفته در کشف معنا و هدف برای زندگی ناموفق بودهپوچ

است. در حالی که انسان شهادت واپسین اعتقاد ندارد، یا این که فاصله زیادی بین او و خدایش به وجود آمده
خواهد با انتخاب مرگ است و میا یافتهطلب برای خود هدفی روشن تعریف نموده، زندگی را سراپا معن

آور است، مرگ سرخ سرنوشت بهتری را برای خود رقم بزند. از این رو اگر مرگ در خودکشی تلخ و رنج
(. به دیگر بیان، اگرخودکشی برای 27 :1388شهادت طلبانه شیرین و مسرت بخش است )منصور نژاد، 
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رای بامعنا بودن مرگ است. در رابطه با این تفاوت باید معنا بودن زندگی است، مرگ شهادت طلبانه ببی
 گفت: 

است، تفاوت میان عملیات شهادت طلبانه و خودکشی اولا؛ آنچه به عنوان تفاوت بیان شده
شود، خودکشی کننده به هیچ وجه است، در عملیات انتحاری که خودکشی دیگر خواهانه نامیده میساده

بیند که خود بیند. در خودکشی دیگر خواهانه، منتحر معنای زندگی را دراین مینمیزندگی را پوچ و بی معنا 
ها یا همان خلبانان انتحاری ژاپن توان از کامیکازهرا فدای دیگری یا اهداف گروه کند. به عنوان نمونه می

 های زیادی برای این نوع خودکشی وجود دارد.نام برد. در تاریخ نمونه
شود که ها باعث میین انتحار و استشهاد تفاوت وجود داشته باشد، آیا این تفاوتثانیا؛ چنانچه ب

عملیات شهادت طلبانه مشروعیت یابد؟ مثلا اگر کسی با اعتقاد به ذات اقدس ربوبی، برای تقرب به او 
تردید بخشد؟ بی کند، این اعتقاد و هدف متعالی، به قربانی کردن فرزند مشروعیت می فرزندش را قربانی

خواهد از خداباوری و نیت پاسخ منفی است و این استدلال به نحوی مصادره به مطلوب است؛ مستدل می
 خیرخواهانه شهادت طلب، مشروعیت عمل او را ثابت کند. 

 تفاوت در مفهوم و مصداق .2-2

 اند تا ازلحاظ مفهوم و مصداق نیز میان خود کشی و عملیات شهادت طلبانهبرخی تلاش کرده
اند بر اساس تقسیم دورکیم، خودکشی خواه خود خواهانه باشد یا دیگر خواهانه، تفاوت بیابند، از این رو گفته

مفهومی غیر از مفهوم عملیات شهادت طلبانه دارد؛ بدین صورت که در خودکشی خود خواهانه شخص 
ها راحت سازد. در خودکشی ها و دردخواهد خودش را از رنجکاری به سرنوشت دیگران ندارد بلکه فقط می

است، مانند خودکشی زنان ای که جامعه بر او تحمیل کردهدیگر خواهانه، خودکشی کننده یا براساس وظیفه
بعد از مرگ شوهرانشان در برخی از جوامع سنتی، یا به قول دورکیم، سربازانی که مرگ را بر سرافکندگی 

های فوق را کدام از گزینهکنند. اما هیچشی میدهند، اقدام به خودکیک شکست در جنگ ترجیح می
توانیم عملیات شهادت طلبانه بنامیم چون در فرهنگ اسلامی شرط اساسی شهادت تقرب الی الله است نمی

 (. 34 همان:)منصور نژاد، 
است، در حالی که تبیین این تفاوت نیز داشتن قصد تقرب به خدا، معیار تفاوت قرار داده شدهدر 

ای نیت و هدفی کند. بدیهی است که هرخودکشی کنندهبت تغییری در ماهیت عمل ایجاد نمیقصد قر
که خود را با شور و حرارت تمام فدای عقیده و مذهب شان دارد. همان گونه که افراطیان مسیحی را 

تحت  اند،کسانی که برای اثبات مشروعیت عملیات انتحاری تلاش کرده (.265 :1378دورکیم، کردند )می
اند، در حالی که تأثر تحسین برانگیز بودن عملیات انتحاری و داشتن نیت تقرب انتحارکنندگان قرار گرفته

هیچ کدام مشروعیت آور نیست. قصد تقرب در عملی معنا دارد که مشروعیت آن از قبل محرز باشد، وگرنه 
 تواند مشروعیت ایجاد کند. قصد تقرب نمی
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 . حفظ نفس3

تری  توانیم از آن به عملیات انتحاری نگاه متفاوتس دریچه دیگری است که میمقوله حفظ نف
گر کسی جان ابیندازیم. در مباحث گذشته روشن شد که خودکشی حرام است. حال سخن در این است که 

مشقت بار، یا به  خودش را از خطر حفظ نکند، مثل این که بیماری به خاطر عدم تمایل به ادامه زندگی
یگری را برخود مقدم بدارد فقر و عدم اظهار نیاز، از مداوا خودداری کند، یا این که از سر ایثارگری دخاطر 

است؟ این پرسش در مورد کسی که در شرایط اضطراری از خوردن و بمیرد، آیا مرتکب قتل نفس شده
جام وضو آب را برای ان کند، یا این که وضو و غسل را بر استمرار حیات خود مقدم داشتهمردار خودداری می

گردد. اگر این موارد خودکشی باشد، برای اثبات حرمت آن ادله رساند، نیز مطرح میو غسل به مصرف می
کند. اگر مصداق خودکشی نباشد، برای وجوب حفظ نفس و حرمت ترک آن حرمت خودکشی کفایت می

 وجوکرد. باید دلیل دیگری جست

 حفظ نفس محترم .3-1

ه هدف از حفظ در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که بیانگر اهمیت حفظ نفس است. بدیهی است ک
 نفس در آیات و روایاتی که در این خصوص وجود دارد، حفظ نفس محترم است. 

ها مردار، خون، گوشت خوک و گوشت حیوانى که براى غیر خدا خداوند تنها از میان خوردنى»
ها هم اگر کسى ناچار به خوردن شود در صورتى که خودش خود را ناچار در ایناست و ذبح شده حرام کرده

نکرده باشد و نیز در صورتى که در خوردن از حد اضطرار تجاوز نکند گناهى بر او نیست که خدا غفور و 
 (.173، )بقره 1«.رحیم است

است، دهش بدون شک حلیت مردار، خون، گوشت خوک، و گوشت حیوانی که برای غیر خدا ذبح
و سوره  3آیه ، سوره مائده115در شرایط اضطراری برای حفظ جان است. این مضمون در سوره نحل آیه

ه اکل اباح« فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ»است. اگرچه ظاهر این آیات با تعبیر نیز مورد تأکید قرار گرفته 145انعام آیه 
ب جواهر بر این باور است که ن را ولی صاحکند نه وجوب آموارد فوق را در شرایط اضطراری ثابت می

ای در هلاکت اباحه در این جا به معنای وجوب است نه تساوی طرفین چون ترک اکل موجب مرگ و الق
ی که در این خصوص وجود دارد، فقها حفظ (. براساس این آیات و روایات432: 36 ،تاگردد )نجفی، بیمی

 اند. نفس را واجب دانسته
آیا خوردن غذای حرام برای حفظ نفس واجب است؟ برخی آن را »است: رمودهصاحب جواهر ف

همان، نجفی، «.)اند. بلکه ظاهر کلام بعضی ادعای اجماع بر آن است و همین حق است.واجب دانسته

                                                     
 .«رَحِیمٌ غَفوُرٌ اللَّهَ إنَِّ علََیْهِ فَلاإِثْمَ لاعادٍ وَ باغٍ غَیْرَ فمََنِاضطُْرَّ اللَّهِ لِغَیْرِ بِهِ ماأُهلَِّ وَ الْخِنْزِیرِ َلَحْمَ و الدَّمَ وَ اُلْمَیْتَةَِ علََیْکُم حَرَّمَ إِنَّما». 1
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 ،1425؛ خمینی،  3211: 11 ،1418خویی، ) اندبسیار دیگر از فقها نیز بر وجوب حفظ نفس تأکید کرده (.432
 (. 105: 57؛ استادی، فقه اهلبیت، 0152: 2

اند أمل نگریستهبرخی از فقها به دیده تردید و ت ،در رابطه با وجوب حفظ نفس محترم دیگران
های متأخر در وجوب (. ولی مشهور فقها به ویژه فق126: 3 ،1410؛ ابن ادریس حلی، 95: 6 ،1407)طوسی، 

: 1 ،1409زدی، ؛ ی238 :1420؛ همدانی، 433پیشین:  حفظ نفس محترم دیگران تردید نکرده اند )نجفی،
توان گفت که حفظ نفس محترم واجب است، خواه نفس محترم خود انسان باشد یا (.  از این رو می723

 نفس محترم دیگری اگرچه ممکن است اطلاق این سخن در برخی از فروع خدشه دار شود. 

 حفظ نفس غیر محترم .3-2

است، حفظ نفس لسان فقیهان اسلامی مورد بحث و تأکید قرار گرفتهآنچه در منابع فقهی و 
ها حرمت فوس انسانسوره فرقان به این مطلب اشاره دارد که ن 68محترم است. تفسیر نمونه در ذیل آیه 

است، باقی خواهد بود )مکارم ذاتی دارد. تا وقتی که  این حرمت به وسیله عواملی بیرونی از بین نرفته
رو، کسی که جانش برای همگان نا محترم است مانند ناصبی یا کسی (. از این156: 15 ،1374شیرازی، 

است، ریختن خونش مباح است و مجالی برای که حاکم شرع او را نسبت به همگان مهدورالدم اعلام کرده
« اندتواند ناصبی را به قتل برسهر کسی در هر جایی می»ماند.صحبت از لزوم حفظ جانش باقی نمی

باشد، مانند کسی که مؤمنی را به قتل (. در مواردی که محترم نبودن نفس نسبی می455: 1 ،تا)خویی، بی
ها محترم نخواهد بود. اما است، نفس قاتل پس از صدور حکم حاکم برای اولیای دم یا وکیل آنرسانده

قون الدم بالنسبةِ الى غیر ولی ان المستحق للقتل قصاصا مح»آید. برای دیگران نفس محترم به حساب می
« باشدمی ؛ کسی که از باب قصاص مستحق کشته شدن است، نسبت به غیر ولی دم خونش محفوظالدم

فقها نیز به مصونیت خون  (. و بسیار دیگر از232: 1 ،1411(. شیخ انصاری )انصاری، 455: 1 ،تا)خویی، بی
یط اضطراری مانند خوف هلاکت این رو نفس قاتل در شرا اند. ازقاتل نسبت به غیر اولیای دم اشاره کرده

 ود. از گرسنگی، سرما، گرما، درنده و...، مشمول حکم کلی وجوب حفظ نفس محترم خواهد ب

 انتحار نفس غیر محترم .3-3

با توجه به آنچه گفته شد، کسی که جان او مصونیت نسبی دارد، مثل کسی که یکی از حدود 
است، اجازه ندارد خودش برای کشتن خودش است یا مؤمنی را به قتل رساندههموجب قتل را مرتکب شد

قدم شود و خود را به قتل برساند. مگر این که حاکم حکم جواز قتل او را برای همگان صادر کرده پیش
باشد، یا اولیای دم او را برای کشتن خودش وکیل گرفته باشند. در صورتی که حاکم حکم جواز قتل او را 

رای تمامی افراد جامعه صادر کرده باشد، شخص مهدورالدم خود نیز فردی از افراد جامعه است. هیچ منعی ب

                                                     
 «.واضح هو کما منها لأهمیته الضیق، فی حتى الصلاة على فهومقدمّ نحوه و الغریق کإنقاذ المحترمةِ النفس حفظ أما و. »1
 «.الارتکاب یجب محرم ارتکاب على النفس حفظ یتوقف مورد کل فی. »2
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ندارد که به قتل خود مبادرت ورزد. همچنین در توکیل اولیای دم شخص مهدورالدم را برای کشتن خودش، 
برای کشتن کسانی که  تواند خود راشود. پس در این دو صورت شخص مهدورالدم مینیز منعی دیده نمی

ها را دارد، منفجر نموده خود و افراد مورد نظر را به قتل برساند. این سخن در مورد شرعا اجازه کشتن آن
های دیگر، کفار حربی یا دیگر کسانی توان ناصبی را برای کشتن ناصبیناصبی نیز مطرح است؛ یعنی می

است، تهییج و ترغیب نمود تا با انفجار خویشتن، ها به هر شکلی برای همگان جایز که ریختن خون آن
اگر »است: خود و دیگر افراد مورد نظر را به هلاکت برساند. همان گونه که مرحوم صاحب جواهر فرموده

« ها به هر شکلی جایز است، القای سم ممنوعیتی نداردبا القای سم تنها کافرانی کشته شوند که کشتن آن
لازم به ذکر است که جواز خودکشی در این موارد بدین معنا است که منتحر برای  (. 68: 21 ،تا)نجفی، بی

 است و عقوبتی نخواهد داشت.از بین بردن نفس خویشتن گناهی را مرتکب نشده

 . استدلال موافقان عملیات انتحاری4

سانی با وجود ادله فوق، کسی را نیافتم که در کلیت قضیه و حرمت خودکشی تردید کرده باشد. ک
دانند، این عملیات را خودکشی و ها و رویکردهای متفاوت عملیات انتحاری را مشروع میکه با سلیقه

دانند. بر این باورند که عملیات انتحاری مشمول ادله دفاع و جهاد است و کسی مشمول ادله حرمت نمی
جا بنا براین آنچه در این کند، مستشهد است نه منتحر.که برای اغراض و اهداف دینی خود را منفجر می

رسد این است که ادله لزوم دفاع و جهاد از نظر گذرانده شود و بررسی گردد که ضروری به نظر می
ای که مبنای مشروعیت عملیات کند یا خیر؟ ادلهمشروعیت کشتن خویشتن برای کشتن دشمن را ثابت می

 بررسی کرد.نقد و ای زیر هتوان در محورها و قالباست را میانتحاری دانسته شده

 صلی الله علیه وآلهوجود عملیات استشهادی در عصر حضرت پیامبر .1-4

مدعیان مشروعیت عملیات انتحاری بر این باورند که در صدر اسلام در زمان حضرت 
است؛ مانند نبرد حضرت و در حضور آن بزرگوار عملیات استشهادی انجام گرفتهوآله علیهاللهصلیپیامبر
های دیگر.  در روز اُحد و آنچه را که جناب ایشان در لیلةِ المبیت به نمایش گذاشتند و نمونه السلامعلیهعلی

عمربن جموح نیز پیر مردی لنگ بود که تکلیف جهاد از او بر داشته شده بود. اما با اصرار از پیامبر اجازه 
شهادت رسید. حنظله شهادت طلب دیگری جهاد گرفت و بی پروا به قلب لشکر حمله کرد تا سرانجام به 

است که در فردای شب زفاف خود به جنگ احد شتافت و به درجه رفیع شهادت نایل آمد )ملا محمدعلی، 
العملیات الاستشهادیةِ فی المیزان »های دیگری از عملیات شهادت طلبانه در کتاب (. نمونه38 پیشین:
س از عصر نبوت نیز شهادت طلبانی زیادی در میان صحابه است.  پ(. آمده47 :1997، )تکروری، «الفقهی

های کامل شهادت طلبی دانست. توان نمونهو یاران پاک بازش را می السلامعلیهبوده اند. حضرت سید الشهدا
شوند، یا احتمال دانستند در میدان جنگ کشته میکه میدر مواردی که ذکر شد، مشتاقان شهادت با آن

های دینی و الهی به قلب لشکر دشمن جه شهادت بسیارقوی بود، برای دفاع از آرماننایل آمدن به در
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های آنان توسط معصومین کردند. روشن است که این ایثارگریبردند و تا پای مرگ مقاومت مییورش می
است. حال، میان کسی که با علم به شهادت و همچنین در طول تاریخ مورد تحسین و تمجید قرار گرفته

کند، با کسی که با همان هدف و انگیزه خود را برای کشتن دشمن منفجر مقاومت می ددر میدان نبر
 کند، تفاوتی وجود ندارد.  می

است در نقد این سخن باید گفت: در میان شهادت طلبان صدر اسلام هیچ موردی به ثبت نرسیده
عملش مورد تأیید قرار گرفته که شخص شهادت طلب خودش را توسط خودش به قتل رسانده باشد و 

کرد و به همین جهت شد، تا آخرین رمق از حیاتش دفاع میباشد. هرگاه شهادت طلبی وارد میدان می
اند؛ یعنی مستشهد توسط دشمن کشته تمامی شهادت طلبان صدر اسلام با سلاح دشمن به شهادت رسیده

رسد و این تفاوت اساسی است به قتل می است. در حالی که در عملیات انتحاری شخص توسط خودششده
که میان مستشهد و منتحر وجود دارد.  از این رو با توجه به آیات و روایاتی که خودکشی را به صراحت 

توان رفتار شهادت طلبان صدر اسلام دانند، نمیو آیات و روایاتی که حفظ نفس را واجب میند اتحریم کرده
یشتن به قصد کشتن دشمن دانست. بدیهی است که رفتار شهادت طلبانه را دلیلی برای جواز انفجار خو

کند خصوصا وقتی که دلیل نقلی متقن و صریح فراتر از مشروعیت خود آن عمل هیچ چیزی را ثابت نمی
 بر حرمت خودکشی وجود دارد. 

 وجوب دفاع .4-2

، مباحثی پیرامون دفاع در فقه اسلامی علاوه بر دفاع شخصی، مانند دفاع از جان، مال و ناموس
است. برای مشروعیت و لزوم جهاد دفاعی به آیات و سازمان یافته یا همان جهاد دفاعی نیز مطرح شده

است. آیات، روایات، عقل و اجماع فقها، جایی برای تردید در وجوب دفاع باقی روایات فراوانی استناد شده
و صیانت از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی خود تدابیری  است. به طور طبیعی اسلام باید برای دفاعنگذاشته

اندیشیده باشد که بدون آن اسلام و سرزمین اسلامی مفهومی نخواهد داشت. عملیات انتحاری نیز همانند 
شود. همچنین در آیات و های دفاعی برای دفاع از حریم اسلام و مسلمین به کار گرفته میدیگر شیوه

است. صراحت، اتقان و کثرت این مورد تأکید قرار گرفته دت و پایداری در میدان نبرروایاتی زیادی  استقام
اند، گذارد. آن گونه که برخی از فقها اشاره کردهنمیادله جا برای تردید در لزوم مقاومت در میدان نبرد باقی 

باید پایداری و مقاومت  (. حتی اگر گمان بر کشته شدن وجود داشته باشد، بازهم60: 9، تا)علامه حلی، بی
 کرد. 

تواند پاسخگو و دفع روشن است که در برخی از موارد دفاع به صورت معمول و متعارف نمی
ای جز به کار گرفتن دفاع انتحاری وجود ندارد کننده حملات و تهاجم دشمن باشد. در این گونه موارد چاره

اع خواهد بود. استقامت در برابر دشمن گاه و بر این اساس عملیات انتحاری مشروع و مشمول ادله دف
ای است که مقاومت ای از موارد به گونهمستلزم عملیات انتحاری است. شرایط دفاعی در برابر دشمن در پاره

 های متعارف مقدور و کار ساز نیست. با استفاده از شیوه
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میدان جنگ مگر در توان از لزوم مقاومت و عدم جواز فرار از سخن در این است که آیا می
شرایط خاص، مشروعیت کشتن خود توسط خویشتن برای کشتن دشمن را استفاده کرد؟ باهمه تأکیدی 
که در آیات، روایات و اقوال فقها برلزوم مقاومت، فضیلت جهاد و شهادت وجود دارد، اگر چنانچه همین 

ای بر جواز خودکشی برای کشتن شارهرسد این ادله هیچ اآیات و روایات مبنای استنباط باشد، به نظر می
دشمن ندارد. آری، خارج از دلالت آیات و روایات مورد استناد، اگر برای دفاع از حریم اسلام و مسلمین و 

ای است که در ای جز عملیات انتحاری وجود نداشته باشد، مسألهمقاومت در برابر دشمن متجاوز چاره
 مباحث پیش رو به آن خواهم پرداخت.

(. این آیات و روایات را دلیل مشروعیت کشتن 84 پیشین:گونه که برخی )ملا محمدعلی، ما آنا 
تر از توان از این ادله مشروعیت آن را استفاده کرد. این ادله فرااند، نمیخویشتن برای کشتن دشمن دانسته

هرگز مشروعیت کشتن خود لزوم دفاع به صورت متعارف، مقاومت و پایداری در برابر دشمن، دلالت ندارد. 
است، از این ادله به دست خویشتن که در آیات و روایات به صورت صریح و مطلق مورد تحریم قرار گرفته

تواند دایره ادله حرمت خودکشی و وجوب شود. به دیگر بیان اطلاق ادله وجوب دفاع نمیاستشمام نمی
 دفاعی مشروعیت بخشد.   حفظ نفس را محدود سازد و به عملیات انتحاری در شرایط

 تزاحم اهم و مهم .4-3

اند مشروعیت آن را با تمسک به ادله نقلی طرفداران مشروعیت عملیات انتحاری تلاش کرده
داران مشروعیت اثبات کنند و گفته شد که ادله نقلی از اثبات مدعا قاصر است. مطلبی که از چشم طرف

ن عقلایی است، طرح بحث تزاحم اهم و مهم است. تقدیم اهم بر مهم یک قانوعملیات انتحاری دور مانده
 اند. است و اصولیان برای به دست آوردن احکام شرعی بارها از آن بهره جسته

 . توجیه وسیله به نفع هدف4-3-1

آورد. در برخی توان نادیده گرفت، به انسان روی میگاه دو تکلیف که هیچکدام را به راحتی نمی
ای از موارد که با سرنوشت اخروی و هاز امور عادی و کم اهمیت انتخاب یک طرف آسان است. اما در پار

شود. در شریعت نه قانون خورد و انسان از امتثال هردو عاجز است، انتخاب دشوار میابدی انسان گره می
کلی وجود دارد که همه جا بتوان وسیله را به نفع هدف توجیه کرد و نه به صورت کلی از توجیه کردن 

و ترجیح  تشخیصو  احراز تزاحم میان هدف و وسیله نا مشروعن رو است. از ایوسیله به نفع هدف نهی شده
 کاری است دشوار و تخصصی.اهم 

 احراز اهمیت  .4-3-2

، از چنان اهمیتی برخوردار است که صیانت و دفاع از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی اسلام
با جهاد، مرزبانی، دفاع، های توصیف ناپذیری که اسلام در رابطه فضیلتتوان وجوب دفاع، جهاد و می
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در راستای اهمیت حفاظت از حدود و ثغور اسلام و سرزمین اسلامی ارزیابی است، شهادت و شهید بیان کرده
بخشی از قوانین هرکشور به صیانت و حفاظت از سرحدات و تمامیت ارضی آن کشور همان گونه که  کرد.

کب خیانت شوند، در بسیاری از موارد مجازات است و برای کسانی که در این خصوص مرتاختصاص یافته
 است. اعدام در نظر گرفته شده

است، ولی به آن درجه از اهمیت کشتن خویشتن اگرچه با صراحت تمام در شریعت تحریم شده
ای که دفاع از حدود و ثغور جغرافیایی و نیست. به دیگر بیان، با توجه به شهادت عقل، عرف و لسان ادله

ای است که ز مفسدهر فراتر ااست، چند برابداند، مصلحتی که در این کار نهفتهاعتقادی اسلام را لازم می
گر تواند توجیهتوان گفت که در مسأله مورد بحث هدف میدر کشتن خویشتن وجود دارد. از این رو، می

 وسیله باشد. 

 شواهد دینی. 4-3-3

دانستیم که اقتضای عقل، عرف و شریعت آن است که در صورت احراز اهمیت و مشروعیت 
توان وسیله را به نفع هدف توجیه کرد. حال نا مشروع، میهدف و برقرار شدن تزاحم میان هدف و وسیله 

کنکاشی لازم است تا روشن شود در شریعت مواردی وجود دارد که شارع برای به دست آوردن مصلحت 
تر نهفته در هدف، ممنوعیت وسیله را نادیده گرفته باشد، یاخیر؟ یقینا پاسخ مثبت است؛ جواز خوردن مهم

ضطراری برای حفظ جان، مشروعیت تصرف در ملک غیر برای نجات نفس محترم گوشت مردار در شرایط ا
های روشن تقدیم اهم بر مهم و توجیه وسیله به نفع هدف دانست. همچنین برداشته شدن توان نمونهرا می

ها به تکالیف دیگر را در شرایط اضطرار، عسر و حرج، باید در همین راستا تکالیف الزامی، یا تبدیل آن
 کنم.تری دارد، اشاره میزیابی کرد. در این مجال به دو نمونه که با مسأله مورد بحث تناسب بیشار

 کشتن سپر قرار داده شدگان .4-3-3-1

گناهی را در مباحث گذشته به خوبی روشن شد که اسلام به هیچ وجه کشتن هیچ انسان بی
اشد برای جلوگیری کردن از کشته شدن ای بگناه مقدمهداند. اما در صورتی که کشتن بیمجاز نمی

گناهان دیگر و صیانت از کیان اسلام و حریم جامعه اسلامی، آیا بازهم سخن همان است؟ یا این که در بی
سازد؟ فقها بحثی گناه را مباح میتر ریختن خون بیچنین شرایطی خطر از دست دادن منافع و مصالح مهم

(. مطرح 269 :1387؛ قیم، 56: 4 ،1416؛ طریحی، 215: 8 ،1414)زبیدی،  1«تترُّس»را تحت عنوان 
اسیر شدگان مسلمان یا زنان، کودکان و  ،اند؛ اگر کفار برای جلوگیری از دفاع یا حمله لشکر اسلامکرده

شدگان ممکن ای که ضربه زدن به دشمن بدون کشتن سپر قراردادهپیران خود را سپر قرار دهند، به گونه
 اند.شدگان را جایز دانستهنباشد، فقها کشتن سپر قرارداده

                                                     
 . «است و تُرس یعنى سپر« تُرس»تترسّ از مادة ».«ء: جعله کالترس و تستر بهو تترس بالشی». «التُّرْسُ، بالضَّمِّ، من السِّلاحِ: المُتوََقَّى بها». 1
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د، کشتن اگر مشرکان در حال کودکانشان را سپر قرار دهن»فرماید: مرحوم شیخ طوسی می
 اندازد باید هدفش آن مشرکی باشد که کودک را سپر قرارکودکان جایز است، ولی کسی که تیر می

رض اگر است. در این فرض اگر آن کودک کشته شود، چیزی بر تیر انداز نخواهد بود. چون در این فداده
(. در صورتی که 12: 2 ،1387)طوسی، « از تیر اندازی خود داری کنیم، دیگر جهادی در کار نخواهد بود

 .(12همان: داند )طوسی، ها را جایز میکفار مسلمانان اسیر را سپر قرار دهند، شیخ طوسی بازهم کشتن آن
ن جایز نیست، همچنین مرحوم سبزواری بر این باور است که کشتن سپر قرارداده شدگان مسلما

لعدم إمکان »است: ر قرارداده شدگان آوردهاری در توجیه قتل سپای جز آن نباشد. سبزومگر این که چاره
(. این عبارت به 126: 15 ،1413)سبزواری، « جماعالفتح بغیرها و لما تقدم فی روایةِ حفص مضافا إلى الا

 توان در سه محور بررسی کرد.گر قتل سپر قرارداده شدگان اشاره دارد که میمبانی و عوامل توجیه
ی باشد یا پیروزی ممکن نباشد؛ یعنی جنگ خواه دفاع . بدون کشتن سپر قرارداده شدگان1

ای که بدست آوردن آن ارزش ریختن خون آورد مهمی داشته باشد به گونهتهاجمی، نتیجه و دست
گناه ارزش فوق های بیگناه را داشته باشد. این در حالی است که اسلام برای خون انسانهای بیانسان

 العاده قایل است.
 1است.یت قتل سپر قرارداده شدگان، به روایت حفص بن غیاث نیز تمسک شده. برای مشروع2
(. در این روایت در شرایط جنگی رها کردن آب، روشن کردن آتش، استفاده از 62: 15 ،1409)حرعاملی، 

است، اگرچه زنان، کودکان، پیرمردان و تجار به قتل برسند. صاحب جواهر نیز منجنیق مجاز دانسته شده
 (.68: 21 ،تااست )نجفی، بی مشروعیت قتل سپر قرارداده شدگان از این روایت بهره جستهبرای 

تواند مستند قتل سپر قرارداده شدگان قرار گیرد؛ زیرا در واقعیت این است که این روایت نمی
(. و در وثاقت ابراهیم 315 :1407است )نجاشی، سند این روایت قاسم بن محمد وجود دارد که تضعیف شده

رو، اثبات حکمی با این درجه از اهمیت بن هاشم قمی و حفص بن غیاث نیز اختلاف وجود دارد. از این
 باشد.باروایت ضعیف به هیچ وجه روانمی

جود اجماع، با . دیگر مستند قتل سپر قرارداده شدگان، اجماع است. روشن است که بر فرض و3
باشد. گذشته از این، اجماع برای اثبات احکام حفص، اجماع مدرکی و فاقد ارزش میتوجه به وجود روایت 

 شرعی چندان جایگاهی ندارد. 
با توجه به آنچه گفته شد، روشن گردید که ادله نقلی از اثبات جواز قتل سپر قرارداده شدگان، 

گان تنها به ضرورت ترجیح قاصر است. از این رو بسیاری از فقها برای مشروعیت قتل سپر قرارداده شد
ای خونش احترام دارد که هرگاه کسی اورا بکشد در مسلمان به اندازه»اند. تر اکتفا کردهمصلحت  مهم

آتش جهنم جاوادانه خواهد بود و مانند این است که تمام مردم را کشته باشد. اما زمانی که کفار او را سپر 

                                                     
اثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع عَنْ مدَِینَةٍِ مِنْ مَدَائِنِ وَ عَنْهُ )علی بن ابراهیم( عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمََّدٍ عَنِ المِْنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَ. »1

الْکَبِیرُ وَ الْأُساَرَى  وَ الصِّبْیَانُ وَ الشَّیْخُ -أَوْ تُرمَْى باِلْمَنْجَنِیقِ حَتَّى یُقْتلَوُا وَ مِنْهُمُ النِّسَاءُ -هلَْ یَجوُزُ أنَْ یُرْسلََ علََیْهَا المَْاءُ أَوْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ -الْحَرْبِ
 وَ لَا دِیَةَِ علََیْهِمْ للِمُْسْلِمِینَ وَ لَا کَفَّارةََ الْحدَِیثَ.  -وَ التُّجَّارِ فَقَالَ یُفْعلَُ ذَلِکَ بِهِمْ وَ لَا یمُْسَکُ عَنْهُمْ لِهؤَُلَاءِ -مِنَ المُْسلِْمِینَ
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تر از مصلحت زنده ماندن یک مسلمان ز بین بردن کفار بزرگقرار دهند، کشتنش جایز است؛ زیرا مصلحت ا
(. آیةِ الله مکارم شیرازی نیز برای جواز قتل سپر قرارداده شدگان به 75: 3 ،تا)حسینی شیرازی، بی« است

تواند به جواز قتل (. بنا براین، تنها دلیلی که می327 :1426است )مکارم شیرازی، همین دلیل بسنده کرده
 رداده شدگان مشروعیت بخشد، حکم عقل به ترجیح مصلحت اهم بر مهم است.سپر قرا

 کشتن غیرنظامیان .4-3-3-2

 دفاع دشمن در حال اسلام برای پیران، زنان، کودکان و اسیران و دیگر غیر نظامیان و افراد بی
 داند. ها را جایز نمیجنگ، مصونیت قایل است و کشتن آن

خواست لشکری را به جنگ اعزام میصلی الله علیه و آله فرماید: هرگاه پیامبرمی علیه السلام امام صادق
ود: به نام خدا، برای خدا، در راه خدا و بر اساس شریعت فرمنشاند و میها را جلو روی خود میکند، آن

تاده، کودک وزن پیامبر خدا حرکت کنید. زیاده روی نکنید. مُثله نکنید. پیمان شکنی نکنید. پیرمرد ازکار اف
 (.58: 15 ،1409)حرعاملی،  1ها اضطرار پیدا کنید.را نکشید. درخت را قطع نکنیدن مگر این که به این

پرسد: چگونه جزیه از زنان می علیه السلاماست:راوی از امام صادقدر روایت حفص بن غیاث آمده
از کشتن زنان و صلی الله علیه و آله ر خدافرماید: زیرا پیامبشود؟ حضرت می)زنان ذمی( ساقط و برداشته می
است، مگر این که زنان به جنگ بر خیزند. اگر زنان به جنگ برخاستند، کودکان در دارالحرب نهی کرده

ها خود داری کن. پس ها وجود ندارد، از کشتن آنبازهم تاجایی که امکان دارد و ترس از ضربه زدن آن
ها به است، در دارالاسلام کشتن آنها را در دارالحرب جایز ندانستهکشتن آن صلی الله علیه و آله وقتی پیامبر

دفاع در (. ممنوعیت کشتن افراد بی64: 15 ،1409)حرعاملی،  2باشد.خاطر پرداخت نکردن جزیه جایز نمی
 د. انخورد. بر همین اساس فقها نیز کشتن غیر نظامیان را جایز ندانستهدیگر روایات نیز به چشم می

باشد؛ زیرا کشتن زنان و کودکان به هیچ وجه جایز نمی»است: مرحوم شیخ طوسی فرموده
(. عین این سخن در 69: 2 ،1387)طوسی، « استاز کشتن زنان و کودکان نهی کرده وآلهعلیهاللهصلیپیامبر

برای عدم جواز کشتن (. مرحوم علامه در منتهی 154: 9 ،تااست )علامه حلی، بیکلام علامه حلی نیز آمده
یگر فقیهان نیز بر عدم جواز کشتن زنان د(. 154: 9 ،1412است )علامه حلی، کودکان ادعای اجماع نموده

اده و اند. مرحوم صاحب جواهر پس از آن که کشتن زنان، کودکان، پیر مرد از کار افتو کودکان تأکید کرده
 ،تاکند )نجفی، بیگیر، کور و خنثای مشکل نیز اشاره مینداند، به عدم جواز قتل زمیدیوانگان را ممنوع می

21 :76.) 

                                                     
وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ علََى ملَِّةِِ رَسُولِ  -فَأَجلَْسَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ یَقوُلُ سِیرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ -ثَ سَرِیَّةًِ دَعَاهُمْکَانَ رَسوُلُ اللَّهِ ص إِذاَ أَراَدَ أَنْ یَبعَْ. »1

 «. وَ لَا تَقطْعَُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضطَْرُّوا إِلَیْهَا -ا صَبِیّاً وَ لَا امْرَأةًَوَ لَا تَقْتلُوُا شَیْخاً فَانِیاً وَ لَ -لَا تغَُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلوُا وَ لَا تَغدِْرُوا -اللَّهِ
وَ الوِْلدَْانِ  -ى عَنْ قَتلِْ النِّسَاءِقاَلَ فَقاَلَ لِأنََّ رَسوُلَ اللَّهِ ص نَهَ -کَیْفَ سَقطََتِ الْجِزْیَةُِ عَنْهُنَّ وَ رُفعَِتْ عَنهُْنَّ -أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ. »2

کَانَ فِی داَرِ  -وَ لَمْ تَخفَْ خَللًَا فَلمََّا نَهَى عَنْ قَتلِْهِنَّ فِی دَارِ الْحَرْبِ -فَإنِْ قَاتلََتْ أَیضْاً فَأمَْسِکْ عَنْهَا مَا أَمْکَنَکَ -فِی داَرِ الْحَرْبِ إِلَّا أنَْ یُقَاتلِْنَ
 «. فَلمََّا لَمْ یمُْکِنْ قَتلُْهَا رُفعَِتِ الْجِزْیَةُِ عَنْهَا... -وَ لَوِ امْتَنعََتْ أنَْ تُؤَدِّیَ الْجِزْیَةَِ لَمْ یمُْکِنْ قَتلُْهَا -لَىالْإِسلَْامِ أَوْ
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دفاع و آید که اسلام کشتن افراد بیبا تتبع در منابع روایی و فرمایشات فقها به دست می
شود دفاع نام برده میهای افراد بیداند. از زنان، کودکان و پیران به عنوان نمونهغیرنظامی را جایز نمی

تواند دلیل عدم جواز قتل باشد. وقتی زنی از غیر شرایط جنگی صرف زن بودن یا پیر بودن، نمیوگرنه در 
« ما بالها قتلت و هی لا تقاتل»فرمودند: صلی الله علیه و آله  مسلمانان در جنگ کشته شده بود، حضرت پیامبر

توان به دست این جمله می (. چرا او را کشتید او که درجنگ شرکت نداشت؟ از66: 9 ،تا)علامه حلی، بی
آورد که هرکس در جنگ شرکت نداشته باشد، مورد حمایت است. امروزه که در بسیاری از کشورها زنان 

توان بازهم بر عدم جواز قتل زنان یابند، نمیبینند و در جنگ حضور میپابه پای مردان آموزش نظامی می
 یر و تجربه نظامی است. نظامی تأکید کرد و همچنین پیر مردی که دارای تدب

جا اهمیت دارد این است که شریعت اسلامی با آن که بر عدم جواز قتل غیر آنچه در این
داند. بدیهی است که جواز قتل جایز میجنگی ها را در شرایط اضطراری کند، کشتن آننظامیان تأکید می

تر است که یک قانون عقلی مافراد غیر نظامی در شرایط اضطراری به خاطر مقدم داشتن مصلحت مه
و هدایت به همین قانون توان ارشاد باشد. اشاره برخی از روایات به شرایط اضطراری را نیز میفراگیر می

 ریغ دفاعیب افراد اتیح از یاسلام عتیشر یجد تیحما به توجه بااما عقلی دانست نه بیان حکم تعبدی. 
 در اطیاحت که نیا و اسلام دگاهید از مسلمان خون حرمت به توجه با و یجنگ طیشرا در یحت مسلمان،

 اهم میتقد قاعده دادن توسعه است، نجات راه باشد، مسلمان خون مشتبه مورد اگر خصوصا شبهه، موارد
  .گرفت کار به خاص موارد در و یاقطره صورت به دیبا را آن و است یشدن نا بلکه و دشوار اریبس مهم بر

 نتیجه

عملیات انتحاری، خودکشی و عملیات استشهادی، هرسه از ماهیت واحدی برخوردارند که اقدام 
باشد. در عملیات انتحاری و استشهادی شخص خود را برای کشتن دیگران، ایجاد علیه حیات خویشتن می

کشتن رساند. اگر رعب و وحشت و تخریب اماکن و اموال منفجر نموده، یا به گونه دیگری به قتل می
خویشتن برای اضرار به دیگران با مبانی و ضروریات دینی انطباق داشته باشد، عملیات مشروع و استشهادی 

 باشد. خواهد بود. اگر بدون در نظر داشت معیارهای دینی انجام شود، مخالف شریعت و انتحاری می
شان را به توجههای انتحاری، برخی از نویسندگان مسلمان، با نادیده گرفتن دیگر عملیات

های فلسطین و لبنان معطوف داشته، به آیاتی از قرآن، روایات و سیره پیشوایان دین برای مشروعیت عملیات
اند. باتوجه به قصور این ادله و صراحت و تأکید آیات، روایات، کلمات فقها بر حرمت آن استدلال کرده

تناد، مشروعیت کشتن خویشتن برای کشتن کشتن خویشتن و وجوب حفظ نفس، هیچ یک از ادله مورد اس
توان برای مشروعیت عملیات انتحاری در موارد اندک بدان کند. تنها دلیلی که میدیگران را اثبات نمی

باشد. اهمیت حفاظت از سرزمین استناد کرد، قاعده عقلایی تقدیم اهم بر مهم در صورت تزاحم آن دو می
یی اسلام چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد و چه این که اهتمام اسلامی و مرزهای اعتقادی و جغرافیا

گذاری دین اسلام به جهاد، شهادت و شهید و حتی جواز قتل سپر قرارداده شدگان مسلمان و جواز و ارزش
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توان در همین راستا ارزیابی کرد. عملیات انتحاری با رعایت قتل افراد بی دفاع در شرایط خاص را نیز می
مطرح شده از سوی فقها، در صورتی که تنها ترین راه برای دفاع از مرزهای اسلام و مسلمین بوده شرایط 

 تحت نظر فقهای آگاه و کارشناسان نظامی صورت گیرد مشروع خواهد بود.
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